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چکیده
قصه یکی از گونه هاي فرهنگ عامیانه است که از ظرفیت بالایی براي نقد تلویحی قـدرت  
و به اشتراك گذاشتن درونمایه هاي سیاسی برخوردار است. از همین رو پژوهش در قصـه  

تواند بخش هاي مهمی از کنش سیاسی فرودستان را که در دورة پیشـامدرن  هاي عامیانه می
گرفت نمایان کند. یافتن پاسخ این پرسش ها کـه  فراوان صورت میبا پنهان کاري و استتار 

رفتار سیاسی عامه چگونه در این قصه ها بازتاب یافتـه و در برابـر اربـاب قـدرت بـه چـه       
صورت استتار شده، داراي اهمیت ویژه اي است. فرض ما این است که تـوده هـا در چنـد    

ول قـدرت، مشـروعیت و منزلـت    سطح به سلطه واکنش نشان مـی دادنـد.آنها در سـطح ا   
اصحاب سلطه را تایید می کردند اما در سطح دوم و در روایت نهانی خود، ابعاد گونـاگون  
روایت رسمی نخبگان حاکم را نفی می کردند. آنها همچنین سعی می کردنـد گفتگـویی را   

ابـر آن  با سلطه برقرار کرده و به تهدید یا سرزنش پوشیده ارباب قـدرت بپردازنـد یـا در بر   
دادخواهی کنند.این پژوهش بر اساس نظریۀ روایت هـاي نهـانی از جیمـز سـی. اسـکات(      

James C. Scott   انجام شده است. تشریح مقاومت خاموش و پنهان توده ها در برابـر سـلطه (
بدون کنش هاي خشونت بار مضمون اصلی نظریۀ اسکات است.  
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مقدمه.1
زندگی سیاسی فرودستان بخشی درخور اهمیت از تاریخ ایران است که کمتـر بـه آن توجـه    

هـایی اسـت کـه کـنش سیاسـی      شده است.یکی از دلایل این بی تـوجهی عـدم یـافتن داده   
بلـوا  هاي خاص و اندکی دست بـه شـورش و   ها در دورهکند. تودهفرودستان را بازنمایی می

هاي محدود در اختیار پژوهشـگران قـرار دارد و بـیم آن    زدند که اطلاعاتی از همین دورهمی
هـایی  رود که به دلیل سکوت منابع تاریخ نگاري درباره حیات سیاسی فرودستان در دورهمی

گذراندند بررسی رفتار سیاسی آنهـا  که با تمکین در برابر سلطه ، زندگی به ظاهر آرامی را می
ایرانـی  هاي بلوا و اعتراض خشونت بار محدود شود و این گروه مهم از جامعههمان دورهبه

ها فاقد حیات سیاسی فرض شوند.در سایر  دوره
انگیخـت  اما از آنجا که سلطه بـه خـودي خـود واکنشـی را در میـان زیردسـتان بـر مـی        

ا را بـه اربـاب قـدرت    مجبوریم، هرچند به دشواري، ردپاي مقاومت پنهان توده و واکنش آنه
این کنش ها به دلیل بهره مندي از حداکثر استتار، کمتر در اسـناد  در تاریخ دنبال کنیم. اگر چه

هـاي اسـناد و متـون    شدند و ردیـابی آنهـا در بایگـانی   دولتی و مکاتبات دیوانی منعکس می
نماید.رسمی در بسیاري موارد، غیرممکن می

کـرد کـه   درت و نیز مصون ماندن از گزند آن، اقتضا مـی ها براي اعتراض به قتلاش توده
با بهره گیري از قالب هاي ادبی و نیز آیین هـایی کـه در کنـار خـوانش سیاسـی، درونمایـۀ       

شد به نقد تلویحی سلطه در جامعه بپردازنـد و  اي نیز از آنها برداشت میضرر و معصومانهبی
شـوند؛  ر و غیرسیاسی آن متوسل مـی در صورت تعرض مأموران حکومت به بن مایۀ بی ضر

ها باید به کاوش در فرهنگ عامیانه بپردازیم.از همین رو براي شناخت سیاست ورزي توده
در این میان ، قصه و قصه گویی یکی از مهم ترین قالب هاي ادبی فرهنگ عامیانه اسـت  

ی چـه درمیـان   که در میان همه اقوام تداول و جایگاه درخور اهمیتی داشته است. قصـه گـوی  
ها و حتی در کوچـه و بـازار   ها و چه در جامعه و نهادهاي محلی همچون قهوه خانهخانواده

هـایی بـرآن وا   از رونق و رواجی برخوردار بود کـه گـاه حکومـت را بـه اعمـال ممنوعیـت      
).273: 1372داشت(عباسی،می

ت آن بـراي اسـتتار   اهمیت این قالب ادبی و توجه و علاقه عموم به آن و قابلیت و ظرفی
دارد که در واکاوي رفتار و حیـات سیاسـی   مضامین سیاسی و انتقاد از قدرت، ما را بر آن می

عامه از آن غافل نشویم.
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یـک از کـنش   هاي عامیانه کداماین پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هاست: قصه
هاي سیاسی و معتـرض  بن مایههاي استتار این کند و شیوههاي  سیاسی عامه را بازنمایی می

ها چه بوده است؟در قصه
ها در گام نخست و روایت آشکار خود به تایید قـدرت  فرض پژوهش این است که توده

هاي مسلط می پرداختند اما در تـراز بعـدي کـنش سیاسـی خـود تـلاش       و مشروعیت گروه
امـداران زیـر   کردند روایت رسمی حکومت را درباره جامعـه و چگـونگیِ حکمرانـی زم   می

سؤال برده و نفی کنند و از سویی به تهدید و سرزنش زمامداران بـا اسـتفاده از روش هـایی    
ها هنگـامی روشـن   همچون تلطیف و وارونگی نمادین بپردازند. پیچیدگی رفتار سیاسی توده

هـایی  شود که آنها با روش هایی همچون شاه دوستی ساده دلانه و اسـتفاده از همـان واژه  می
براي ستایش زمامداران در روایت رسمی به کار می رفتند به دادخواهی در برابـر نخبگـان   که

ها بازتـاب یافتـه   ها در این قصهاین ترتیب آنچه از حیات سیاسی تودهحاکم می پرداختند. به
اي از تملق، نفـی، تهدیـد، سـرزنش و بهـره گیـري از ادعاهـاي حکومـت بـراي         است آمیزه

هاي عملی براي انجـام اقـدام   ها همچنین دربردارندة برخی توصیهقصهدادخواهی است. این
رساند.هایی در برابر ارباب قدرت است که غصب دسترنج فرودستان را به حداقل می

هـاي  هـا بـا اسـتفاده از قصـه    پیش از این پژوهشی که به کالبد شکافی رفتار سیاسی توده
هـاي  ارچوب نظري پژوهش، نظریـۀ روایـت  عامیانه پرداخته باشد، صورت نگرفته است. چه

)  است که تلاش کرده رفتـار و کـنش سیاسـی    James C. Scottنهانی از جیمز سی.اسکات ( 
کردنـد و بـه انتقـاد    هایی که از اعتراض صریح وخشونت آمیز پرهیز میفرودستان را در دوره

پرداختند، واکاوي و شناسایی کند.پوشیده و تلویحی از سلطه می

چهارچوب نظري.2
هاي نهانی براي توضیح رفتـار سیاسـی فرودسـتان(با تاکیـد بیشـتر بـر شـرایط        نظریۀ روایت

هـا  کند کنش نخبگان مسـلط را در برابـر تـوده   رعیتی، بردگی و فرودستی کاستی)، سعی می
تبیین کرده، سپس به واکاوي واکنش عامه به آن بپردازد. بر اساس این نظریه، رفتـار نخبگـانِ   

کم شامل یک روایت رسمی از خود و جامعه و نیز ترفندهایی براي اثبات و مانـایی  ایـن   حا
روایت است.در روایت رسمیِ زمامـداران، اربـاب قـدرت از اقتـدار کـافی بـراي سـرکوب        

کنـد.آنها  هـا مجـزا و متمـایز مـی    مخالفان برخوردارند، از سویی سیادتی ذاتی آنها را از تـوده 
ژي خاص مقیدند و فرمانروایی شـان تـوأم بـا دادگـري اسـت. ایـن       همچنین به یک ایدئولو
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نمایش و روایت حکومت براي پایاییِ سلطه در سـه قلمـرو مـادي، منزلتـی و ایـدئولوژیک      
شود.سلطه مادي به بهره کشی مادي از طبقات فرودست همچون دریافت مالیـات،  ساخته می

ی نوعی نظام اجتماعی تبلیغ می شـود  کار اجباري و زورستانی اطلاق می شود.در سلطه منزلت
که در آن گروه هاي فرادست و فرودست به شکلی ازلی متمایز شده اند و فرادستان سـیادت  
و برتري ذاتی و تکوینی نسبت به فرودستان دارند.در سلطه ایـدئولوژیک نیـز برخـی جهـان     

).  124: 1396بینی ها براي توجیه نابرابري ها تبلیغ می شوند(اسکات،
» پنهـان سـازي  «بـرد.  کومت براي حفظ روایت رسمی، از پنج ترفند اصلی بهـره  مـی  ح

نخستین شگرد حکومت است که با توسل بـه آن، هـرآن چـه نظرهـا را از شـکوه، اقتـدار و       
بـراي بـزك کـردن آن    » تلطیـف «شـود . راهبـرد  کند، پنهان میپاکدستی فرادستان منحرف می

رود که امکان پنهان کردن آنها نیست. دراین راهبـرد  هاي حکومت به کار میبخش از فعالیت
رونـد. بـه عنـوان مثـال از     هاي جایگزین براي آبرومند کردن اعمال حکومت به کار مـی واژه

یکـی دیگـر از ابزارهـاي    » بـدنام کـردن  «شـود.  اشغال نظامی به اعاده نظم و آرامش تعبیر می
ر جهـت مخـالف حکومـت قـرار دارد،     تثبیت روایت رسمی است که هر فرد یا فعالیتی که د

هـایی از  ها نمونـه شود.جادوگر نامیدن پیامبران یا خرابکار خواندن انقلابیبی آبرو و بدنام می
ترفند دیگر حکومت است که بر یکپارچگی اجزاء و عناصـر خـود   » اجماع«این شیوه است. 

ضعف آن آگاه شده، بـه  کند؛ مبادا فرودستان با اطلاع از منازعات درون حکومت ازتأکید می
پنجمـین راهبـرد حکومـت بـراي     » رژه و تجمع«چانه زنی و گرفتن امتیازات بیشتر بیندیشند.

ساختن روایت رسمی است،تا تصویري از اقتدار حکومت به نمـایش درآیـد، تصـویري کـه     
شاید با قدرت واقعی حکومت هیچ تناسبی نداشته باشد.

شـکل مقاومـت بازتـاب شـکل     «د بر این گزاره که هاي نهانی با تأکیواضع نظریۀ روایت
) واکنش فرودستان به روایت رسـمی را در سـه تـراز طبقـه بنـدي      117همان: »(سلطه است

پردازند. آنها بـا  ها در تراز نخست به تأیید روایت و تابلوي برساختۀ حکومت میکند.تودهمی
از نخبگان حاکم توقع دارند که بنـابر  اند این که همه ادعاهاي زمامداران را باور کردهتظاهر به

اند، بـا آنهـا بـه نـابرابري و     دادگري و عدالتی که در روایت رسمی به آن آراسته و مزین شده
).32ستم رفتار نکنند(همان: 

شود.آنها در تراز دیگري، در محافل، زوایـاي  اما واکنش عامه به همین سطح محدود نمی
گوینـد و تمـام اجـزاي    ا زبان اعتراض و انتقـاد سـخن مـی   هاي خود، بها و پناهگاهامن خانه

برنـد.این رونـد نفـی و خدشـه دار کـردن تـابلوي       روایت رسمی حکومت را زیر سؤال مـی 
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هـاي نهـانی   ) و روایت124روایت توده نام دارد(همان:» ویژگی انعکاسی«برساختۀ حکومت، 
هـا را در سـطح جامعـه نیـز     وایـت آورد. اما فرودستان تمایل دارند ایـن ر ها را پدید میتوده

) امکان پذیر شود. اینجاست که عامه در تـراز  128همان: »(نقد مشترك سلطه«مطرح کنند تا 
برنـد. ایـن   سوم واکنش به سلطه، براي بیان نظرگاه خود از استتارهاي ساده و پیچیده بهره می

اتخـاذ شـده از سـوي    هاي نهانی است که به مکانیزم بخش، محوري ترین پارة نظریۀ روایت
پردازد.می» انتقاد از سلطه در حضور ارباب سلطه«فرودستان براي 

برنـد.اجراي شـفاهی   هـاي فرهنـگ شـفاهی بهـره مـی     در استتار ساده، مـردم از ظرفیـت  
دهد کـه  ها، این امکان را به اجراکنندگان میها و لطیفهها، ترانهها، قصه گوییها، نقالینمایش

هـاي شـفاهی   ه منکر شوند. از سویی تکرار و تغییر مداوم این آثار در روایتآنچه را بیان شد
بخشد که پیگرد آن غیرممکن است.  به آنها مالکیتی جمعی می

رونـد کـه امکـان    هایی میاما در استتار پیچیده، مردم به سراغ مضامین دوپهلو و درونمایه
عیت، در برابـر گماشـتگان   دوخوانش بی ضرر و سیاسی از آنها ممکـن اسـت. در ایـن وض ـ   

هاي سیاسـی آن را  توانند برمعناي معصومانه و بی ضرر آن تأکید کنند و بن مایهحکومت می
با همترازان خود به اشتراك بگذارند.

توده ها این هنر استتار را نه تنها در میان همترازان شان بلکه در گفتگو بـا سـلطه نیـز بـه     
نخبگان حاکم در صورت بندي روایـت رسـمی بـه کـار     با تلطیفی که»(تلطیف«کار می برند.

دو ترفند براي تهدید یـا سـرزنش گـروه هـاي     » وارونگی نمادین«می برند متفاوت است) و 
مســلط اســت کــه هــم پیــام را منتقــل مــی کنــد و هــم گوینــده را از تنبیــه احتمــالی مــی  

د که نتـوان آن  رساندن تهدیدي است که هم روشن باشد و هم چنان مبهم باش«رهاند.تلطیف
). این شیوه افزون بر تهدیـد، سـرزنش   167همان: »(را دستاویزي براي تعقیب و آزار قرار داد

آنچه را ناسزاگویی است به ناسـزایی کنایـه آمیـز    «و حتی دشنام را هم در بر می گیرد.تلطیف
. )166همـان:  »(تبدیل می کند که از مجازاتی که در انتظار ناسزاي آشـکار اسـت مـی گریـزد    

استفاده از تلطیف در الگوي داستان هـاي عامیانـه و فرهنـگ عامیانـه و     «اسکات معتقد است 
به طور کلی در میان گروه هـاي فرودسـت بـه  شـگفت انگیزتـرین شـکل جلـوه گـر مـی          

).166همان: »(شود
در کـنش سیاسـی تـوده    » وارونگی نمادین«اسکات نوع دیگري از تهدید پوشیده را با نام

د و مصادیق بسیاري را براي آن در فرهنگ عامیانه می یابد. در ایـن شـکل از   ها رصد می کن
گفتگو با سلطه به زمانی اشاره می شود که ممکن است تمام اشکال و روابط قـدرت وارونـه   
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شوند و آن که ضعیف است جاي خود را با قدرتمنـدان عـوض کنـد.در بسـیاري از ضـرب      
صاویري که با نام دنیـاي وارونـه زمـانی در اروپـا بـین      المثل ها، داستان ها، ترانه ها و حتی ت
کـه در تمـام آنهـا    » وارونگی سلسـله مراتـب  «شدند اینطبقات فرودست دست به دست می

).180دیده می شود(همان: » ضعیف از قوي انتقام می گیرد«
ــژه   ــد وی ــه اســکات تأکی ــه، ک ــن نظری ــم در ای ــه مه ــه  نکت ــر آن دارد، آن اســت ک اي ب

هاي گفتاري نیستند؛ بلکـه راهکارهـاي عملـی را نیـز     نهانی فقط دربردارندة کنشهايروایت
هـاي  ). روش26کننـد(همان:  فرودستان توصیه مـی » به حداقل رساندن غصب دسترنج«براي 

هایی براي گریز از کار اجباري، مخلوط کـردن محصـولات بـا    مختلف فرار از مالیات، نیرنگ
رمجاز در مناطق قرق شده و... بخشی مهم و عملی از تلاش فرودسـتان  ها، شکار غیناخالصی

براي ناکام گذاشتن یا به حداقل رساندن سلطه مادي هستند که در بررسی و شناخت حیـات  
سیاسی آنها نباید از آن غافل بود.

دلانه شاه دوستی ساده.3
ادسـتان و تمکـین در برابـر    ها به سلطه، بر تأیید روایت رسـمیِ فر نخستین تراز واکنش توده

کـه از  «هایی از مقاومـت متوسـل شـوند   قدرت آنها مبتنی است چون به نفع آنهاست به شکل
).ایـن کـنش کـه بـا     99(همـان:  » کنـد هر گونه تقابل آشکار با ساختارهاي قدرت پرهیز مـی 

امن ترین و عمومی ترین شکل گفتار سیاسی است کـه بـر   «نمایش تایید و باور همراه است 
). شـاه  31(همـان:  » کننـد تصاویر تملق آمیزي مبتنی است که نخبگـان از خـود ترسـیم مـی    

کنند تمـام آنچـه   گیري از آن تظاهر میدوستی ساده دلانه شگردي است که زیردستان با بهره
هـا،  را روایت رسمیِ حکومت پیرامون شاه گفته است پذیرفته و باور دارند و همه زورستانی

اند.ها زیر سر کارگزاران اوست که شاه را فریب دادهدادگريها و بیحرمتیبی
این شیوة برقراري گفتگو با سلطه بـر دو تصـویر اسـتوار بـود: پادشـاه نیـک سرشـت و        
رعیت ساده دل. پادشـاه خیرخـواه آرزو دارد رنـج رعایـاي وفـادارش بـه پایـان برسـد، امـا          

بسـیاري از مصـایب رعایـا بـی خبـر      شـوند و او را از  درباریان و مقامات بدسرشت مانع می
ها در کنار این نمایشِ باور و تمکین، با تظاهر بـه سـاده دلـی و حتـی سـاده      گذارند. تودهمی

این جماعت نابکار و خلـق آزار را بـا   کنند که شاه چگونهاین نکته نمیاي بهلوحی هیچ اشاره
مأموران حکومت بایسـتد  خود همراه کرده است؟ در این وضعیت، رعیت می تواند در برابر 

کننـد سـرزنش و دربرابرشـان پایـداري     و آنها را به خاطر آن که برخلاف امیال شاه عمل می
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دلانه به تکیه گاهی براي شورش و نافرمانی در برابر همـۀ  این ترتیب شاه دوستی سادهکند. به
جـه کـرده   شود؛ شورشی که وفاداري بـه پادشـاه آن را مو  اجزاء و عناصر حکومت تبدیل می

ها در این روش، هم با گماشـتگان قـدرت مقابلـه مـی کردنـد و هـم رأس هـرم        است. توده
قدرت را مطمئن می ساختند که هیچ مخالفت و خصومتی با او ندارند.

» دلانـه شاه دوستی سـاده «هاي عامیانه، هاي مقاومت دربرابر قدرت در قصهدرمیان تکنیک
ها شاه، پاك سرشـت و نیکونهـاد و   ر بسیاري از این قصهاز فراوانی بالایی برخوردار است. د
هاي پیاز تا چغنـدر، خـدا   آزار است. در قصهپیشه و مردموزیرش بدذات، نیرنگ ساز، خیانت

) شـاه  178: 1393) و شـاه عبـاس و پیرمـرد روسـتایی(حنیف،    84: 1386را شکر(الول ساتن،
کنـد  حیلت و فریب بسیار تـلاش مـی  دهد و وزیر باانعامی به یکی از رعایاي تهی دست می

چیز بیرون بکشد.این انعام را از دست رعیت بی
ــۀ  ــد  «درونمای ــر ب ــوب و وزی ــاه خ ــه» ش ــت   در قص ــون سرنوش ــري همچ ــاي دیگ ه

) انـدرزهاي  207: 1393)، شاه عبـاس و وزیـر دربـار(حنیف،   77: 1381هارا، کار(تاکهخیانت
)، پادشـاه و وزیر(همـان:   197: 1352کو،)، اسـتاد اصُـیب(رودن  176: 1352حکیمانه(رودنکو،

)، 159: 1390)، شـاه اسـماعیل و گلزار(کیـوانی،   159: 1388)، پادشاه و پینه دوز(سیداف،339
)، 89: 1352)، خــــــوبی و بــــــدي(رودنکو، 89: 1380شــــــاه و وزیر(صــــــبحی، 

)دخترشـاه پریـان و بچـه    9/ 1: 1348)، دخترحـاجی صـیاد(بهرنگی،   115احمدپادشاه(همان:
) تکرار شده است.در قصـۀ بختیـار(الول   233)و حکیم باشی(همان: 209: 1387،صیاد(صرفی

انـد. در  ) ، شاه به جاي یک وزیر، وزیرانی دارد که همه نابکار و بدسرشت210: 1386ساتن،
) شـاه در لبـاس مبـدل بـا     181: 1393قصۀ شاه عباس و دزدان و خیانت درباریـان (حنیـف،  

وز بعد ، وزیر ، وکیل و خزانه دار، در همدستی با هـم آمـار   شود؛ اما رمیدزدان خزانه همراه
) شـاه،  187کنند. در قصۀ شاه عباس و مرد کفاش(همـان:  دروغینی از سرقت به شاه ارائه می

این طریق مملکت داري نیست که تـو در نـاز و نعمـت    کند کهوردي خان را نصحیت میاالله
بـا بهـره بـردن از ایـن شـگرد، نظرگـاه،       باشی و مردم در رنج و عذاب. پیداسـت کـه تـوده    

ها و آرزوهاي خود را از زبان شاه بیان کرده، کارگزار او را هم نکوهش کرده اسـت؛  خواست
سرزنشی که در پناه شاه و سایۀ امن تأیید شاه امکان اظهاریافته است.

تنها به اجزاء دربار اختصاص ندارد و سایر فرادسـتان را  » شاه خوب و کارگزار بد«الگوي
) قاضـی رشـوه گیـر    198شود. در قصه شاه عباس،پیرزن و سه دخترش(همان: نیز شامل می

شود.  به فرمان شاه مهربان برکنار و اعدام می
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ز همه فرادستان و پایـداري در  دلانه به مجالی براي انتقاد ااین ترتیب، شاه دوستی سادهبه
هایی است کـه شـاه را   شود و مبناي آن نیز بهره گیري از همان واژهبرابر همه آنها  تبدیل می

هاي تملق آمیز نسبت به شاه کـه ممکـن   ستایند؛ گفتاري سرشار از واژهدر روایت رسمی می
ارا بـراي کشـمکش بـا    است در ظاهر به انفعال در برابر قدرت، تعبیر شود اما بـه ابـزاري ک ـ  

شود.سلطه و اعتراض آشکار به کارگزاران آن تبدیل می

هاي عامیانهدر قصه» نفی«. راهبرد4
سـازد. بـر   ها به قدرت یا روایت نهانی آنها را میمحتواي تراز دوم واکنش توده» نفی«راهبرد 

اي نخبگـان  کنند هریـک از ادعاه ـ اساس ویژگی انعکاسی روایت نهانی، فرودستان تلاش می
حاکم را در روایت رسمی، در روایت نهانی خود، نفی کرده یا زیر سؤال ببرند.  

بخشـی از گفتگـوي تنـدي اسـت کـه سـلطه از صـحنه بیـرون رانـده          «این گفتمانِ نفـی 
این معنا که چون فرودسـتان در صـحنه عمـومی و در برابـر     ). به124: 1396اسکات،»(است.

جـایی کـه   «ایت رسمی را ندارنـد، در بیـرون از صـحنه    دیدگان قدرت، توان نفی صریح رو
پردازنـد. درچنـین شـرایطی    ) به بیان آن می128(همان: » کندسایۀ قدرت برآنها سنگینی نمی

شود. بنـابراین روایـت نهـانی، محصـول اعمـال سـلطه       امکان پذیر می»  نقد مشترك سلطه «
انی را بـه همـان شـدت ایجـاد     اگر سلطه بسیار شدید باشد ممکن است روایتی نه ـ«است و 

هاي عامیانه به عنوان یکی از حاملان این روایت نهانی عموماً بـه نفـی   ). قصه39همان: »(کند
سیادت ذاتی فرادستان ، نفی عدالت حکمـران و قاضـی و نفـی پایبنـدي اربـاب قـدرت بـه        

اند.شریعت پرداخته

ها  نفی برتري تکوینی فرادستان بر توده1.4
ي ذاتی و سیادت تکوینی ارباب سلطه، در دوره پیشامدرن به ویژه در القاب آنهـا  ادعاي برتر

بازتاب یافته است. به عنوان مثـال در نظـام هـاي پادشـاهی ایـران، لقـب هـاي والاگـوهر و         
این تمایز ذاتی از فرودستان و برتري جوهري بر آنها است.  والاتبار براي شاهزادگان نشانه

به چالش کشیدن این ادعا عموماً در اثبات هوشـمنديِ بیشـتر عـوام    هاي عامیانه، قصهدر
ها را سـیادت  شود. این قصهنسبت به ارباب قدرت یا خردمندانه تر بودن اعمال آنها دیده می

رسـد و معماهـایی را   ها، ایلچی پادشاه فرنگ از راه مـی اي از این قصهنامیم. در گونهستیز می
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رباریان توانستند پاسخ آنها را بدهند پادشاه فرنگ خـراج گـذار   کند که اگر شاه و دمطرح می
هـا  ها شود. در ایـن قصـه  پادشاه کشور خواهد شد و اگر نتوانند، شاه باید خراج گذار فرنگی

هـاي مـردم پاسـخ    مانند و فردي ازمیـان تـوده  شاه و درباریان از پاسخ دادن به معماها در می
)، شـاه  317: 1381هـارا، معماهاي ایلچـی فرنگ(تاکـه  هاي حلدهد. قصهایلچی فرنگ را می

)، 125: 1352) یک گردو بیندازید(انجوي شـیرازي، 277: 1393عباس و ایلچی فرنگ(حنیف،
) و حسـن  58)،مـلا نتّّـر بوق(همـان:    53: 1374بهلول و موش هاي آهن خور(الـول سـاتن،  

هایی از این گونه هستند.  ) نمونه341: 1378تصادف(هدایت،
) نمایندگان فرادستان به شـکلی بسـیار صـریح تـر     248: 1379ه همه دان(وکیلیان،در قص
کنـد کـه اگـر    کند و سه سؤال را مطرح میشوند. بخت النصر همدان را تصرف میتحقیر می

هـاي فرادسـت از   اهالی نتوانند به آن پاسخ دهند شهر را ویران خواهد کرد. نمایندگان گـروه 
گذارد. او قبل از هر چیز، سـه چهـره از اقشـار    یان عوام پاپیش میپاسخ ناتوانند و کچلی از م

گیـرد و سـپس   سفید به تمسخر و ریشخند مـی تر و ریشبرتر را با عناوین بزرگتر، متشخص
دهد.پاسخ معماهاي بخت النصر را می

در تعداد دیگري از این تیپ قصه ها، هم طـراح معمـا و هـم گشـایندة آن از فرودسـتان      
) شـاهزاده اي بـه نـام ملـک     43: 1379قصه حسن قناد و ملک ابراهیم(میرکاظمی،هستند. در

ابراهیم دلباختۀ دختر یک قصاب شده است. دختر شرط جواب مثبت را پاسخ ملک ابـراهیم  
توانند به او پاسـخ  دهد. نه ملک ابراهیم و نه هیچ یک از اهالی دربار نمیبه یک معما قرار می

تواند از معما رازگشایی کند.  دهند و فقط حسن قناد می
هایی که برهوش برتـر عـوام نسـبت بـه فرادسـتان تأکیـد دارنـد،        در نوع دیگري از قصه

دهنـد. در  هاي عامه هر سؤال نمایندگان حکومت را به صورت رمـزي پاسـخ مـی   شخصیت
پرسـد:  )شـاه از دختـر خـارکن مـی    274قصۀ شاه عباس و دختر ورکچی[خـارکن] (همـان:   

و منظورش این است کـه مـادرش   » رفته است یک را دو کند.«گوید: می» جاست؟مادرت ک«
پاســخ » پــدرت کجاســت؟«پرســد:ماماسـت و رفتــه تــا نــوزادي را بــه دنیــا آورد. شـاه مــی  

و مضمون سخنش این است که پدرش رفته بـه کسـی   » رفته دوست را دشمن کند.«دهد:می
مـن دو را  «گویـد: دختـر مـی  » کنی؟میخودت چه کار«پرسد:پولی قرض دهد.شاه دوباره می

کند که در دست دارد تا آنها را به یـک شـلوار   و به دو شلوار کهنه اي اشاره می» کنم.یک می
تبدیل کند.
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ها، شاه به درباریانی که از فهم پاسخ هـاي رمـزي فرودسـتان    در برخی از این دست قصه
 ـ    مانند مهلتی میعاجز می هـاي شـاه عبـاس و مـرد     د. قصـه دهـد تـا آنهـا را رمزگشـایی کنن

) و نیـز شـاه عباس(سـادات    244: 1381هـارا، )، شاه و دهقان(تاکـه 187: 1393کفاش(حنیف،
هاي عامیانه هستند.هایی از این گونۀ پربسامد در قصه) نمونه26: 1352اشکوري،

هاي سیادت ستیز در کنار هـوش بیشـتر بـر حـزم و دوراندیشـی      در نوعی دیگر از قصه
ها، نماینده فرادستان که گـاه پادشـاه و گـاهی    شود. در این قصهردستان نیز تأکید میبیشتر زی

فهمند و آنهـا در پایـان   هاي عامی قصه را نمیدرباریان هستند علت برخی کارهاي شخصیت
شوند انگیزة اعمـال خـود را کـه جـز دوراندیشـی و خیرخـواهی بـراي نماینـدة         مجبور می

) ،شـاه  55: 1352هاي جام و آینه و پنبه(سـادات اشـکوري،  د.قصهفرادستان نبوده توضیح دهن
) 274: 1379) و شاه عباس و دختـر ورکچی(وکیلیـان،  157: 1393عباس و دختر دانا(حنیف،

اند.از این گونه
شـود تـا در   هاي سیادت ستیز، نمایندة فرادستان با الاغ مقایسه میدر تیپ دیگري از قصه

انـد، زیردسـتان   انداختـه بردستان براي پیشبرد سلطۀ منزلتی به راهکارزار تحقیر و توهینی که ز
نیز، بنابر ویژگی انعکاسی روایت نهانی، توهین و هتک را با هتک پاسخ دهنـد.در قصـۀ الاغ   

هـا  اي را شـنیده کـه بـه بچـه    ) مردي صداي صـاحب مکتبخانـه  157: 1387و قاضی(صرفی،
مرد هم الاغش را نـزد او مـی بـرد تـا بـه پسـري       » کنم.من شما الاغ ها را آدم می«گوید: می

گویـد کـه   گیرد و روز بعد به مرد مـی تبدیل شود. صاحب مکتبخانه چهارصد سکه از او می
آن الاغ به جاي یک پسر بچه به اشتباه به قاضـی شـهر تبـدیل شـده. مـرد هـم راهـی شـهر         

مـاجراي خـر مـلا    گذارد. همچنین در قصـۀ  اي جو را رو به روي قاضی میشود و کیسهمی
گویند الاغت حاکم گیلان شده اسـت. مـلا بـاور    ) به ملانصرالدین می573: 1381(دیولافوا، 

کنـد،  خطابش می» الاغ عزیزم«که رود تا حاکم را، در حالیکند و به دارالحکومه رشت میمی
از آنجا بیرون بکشد.

نفی ایدئولوژیک2.4
هاي مسلط به یک جهان بینی خـاص  پایبندي گروهتثبیت ساحت ایدئولوژیک سلطه، با تبلیغ 

گیـري  شد که بـا بهـره  پشتیبانی می» پنهان سازي«صورت می گرفت.این قلمرو سلطه با ترفند
ایدئولوژي و شکوه و اقتـدار نخبگـان حـاکم    پایبندي بهها را از پاکدستی،از آن، هرآنچه نگاه

در روایت نهانی توده بـه  » نفی«ازوکار). اما س67: 1396شد(اسکات،کرد پنهان میمنحرف می
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زنـد و بـر   اقتضاي ویژگی بازتابی این روایت، به آشکار ساختن آنچه پنهان شده دسـت مـی  
نهد.ایدئولوژي مورد ادعایشان انگشت تأکید میعدم تقید ارباب قدرت به

هاي عامیانه یکی از شگردهاي نفی ایدئولوژیک، از پـرده بیـرون انـداختن فسـاد    در قصه
) 269: 1374جنسی درباریان یا قاضی شـهر اسـت. در قصـه چهـل زن سـلطان(الول سـاتن،      

: 1348پادشاه قصد تصرف زن شوهرداري را کرده است. پادشاه قصۀ گـل خنـدان(بهرنگی ،   
) نیز به زن یک ماهیگیر چشم طمـع دوختـه اسـت. در قصـه کچـل و قاضـی(انجوي       1/72

به قاضی سپرده و به حج رفته امـا قاضـی نیـت    ) بازرگانی همسرش را 120: 1352شیرازي، 
) قاضی، کـه معلـم   53: 1386تعرض به او را دارد. در قصۀ خیانت قاضی و وزیر(الول ساتن،

هاي قصۀ خـر مـا   دختر پادشاه است، تصمیم به تصاحب او گرفته است و در یکی از صحنه
شود.ده می) قاضی شهر در حال لواط دی312: 1379از کرگی دم نداشت (رحمانیان،

اینجا محدود نشده، بلکه زنان و دختـران  هاي مسلط به شریعت بهنمایش عدم تقید گروه
) درهمـان  269: 1374آنها نیز فاسد و بدکاره هستند. در قصۀ چهـل زن سـلطان(الول سـاتن،   

گیرد به دیدار زنی شوهردار برود، همۀ زنان او با مردان دیگري قـرار  شبی که شاه تصمیم می
) 280ه دارند.در قصۀ زن بی غیرت شاه که از ماهی نر حـوض رو مـی گرفت(همـان:    معاشق

ــوده      ــی آل ــاد جنس ــه فس ــار ب ــالی درب ــران اه ــان و دخت ــه زن ــراهیم  هم ــۀ اب ــد. در قص ان
هــاي شــاه ، وزیــر و قاضــی و در قصــۀ ســه زن و یــک  ) زن287: 1379کفاش(رحمانیــان،

اند.  ارههاي قاضی و وزیر بدک) زن139: 1386انگشتر(هوپفنر،
ها تنها به آشکارسازي لغـزش هـاي جنسـی و اخلاقـی     اما نفی ایدئولوژیک در این قصه

شود. حرام بودن درآمد و ثروتـی کـه زمامـداران از راه اخـذ مالیـات و      فرادستان محدود نمی
آوردند یکی دیگر از مصادیق زیرپا گذاشتن قواعد شـرع توسـط آنهـا    زورستانی به دست می

اي بـه خزانـۀ شـاه    ) عـده 113: 1379ت.در قصۀ شهر حاکم کشُ(رحمانیـان،  رفبه شمار می
این علت که آنچه در خزانه انباشته شده، مـال غیرمشـروع اسـت،    یابند؛ اما مردم، بهدست می

خوانند.  خوار میآنها را حرام

نفی عدالت پیشگیِ ارباب قدرت  3.4
تأکید بر دادگريِ نخبگان حاکم و رضایت رعیت یکی از محورهـاي اصـلی روایـت رسـمی     

هـاي نـاروا و   هـا و مالیـات  است که در روایت نهانی فرودستان با برجسته ساختن زورستانی
شود.  هاي مضحک آنها به چالش کشیده میرشوه گیري و خیانت قاضیان و نقل قضاوت
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هـایی شـده اسـت کـه     مایۀ قصهافت مبالغی از مردم بنهاي حکومت براي دریگیريبهانه
کننـد. در قصـۀ لقمـان    هاي تازه فرمان هاي عجیب صادر میدرآنها پادشاهان براي زورستانی

گیـرد قصـد دارد از   ) پادشاهی که از هرچیزي مالیات مـی 60: 1352حکیم (سادات اشکوري،
) وقتـی شـاه متوجـه    355: 1379ن،دریا نیز باج بگیرد و در قصه کچل و شاه طعمکار(وکیلیـا 

دهد همۀ قبرهـاي کشـور   اي را از گور پدرش به دست آورده، دستور میشود کچل، سکهمی
را به دنبال سکه بازکنند.  

هـاي اصـلی   هاي مضحک آنهـا از درونمایـه  اما خیانت و رشوه گیري قاضیان یا قضاوت
یکـی از  » قاضـی «شـدند.  مـی هایی است که با نیت نفی دادپیشـگیِ فرادسـتان روایـت    قصه

هـاي عامیانـه اسـت.در قصـۀ شـیطان و مـرد خسـیس(انجوي        هاي منفور و منفی قصهچهره
خواهـد مبلغـی را بـه عنـوان رد مظـالم      ) مرد خسیسی در آخرعمر مـی 157: 1356شیرازي،

کنند که باید ایـن پـول را بـه ظـالم تـرین فـرد بدهـد. مـرد         پرداخت کند. او را راهنمایی می
رود امـا آنهـا   به دیدار برخی نمایندگان طبقات فرادست همچون کدخدا و شـاه مـی  خسیس 

کننـد. سـرانجام   کنند که ظالم ترین افراد هستند و از دریافـت پـول خـودداري مـی    قبول نمی
کند. قاضی هم به طمع گرفتن پـول،  پادشاه، قاضی را به عنوان ظالم ترین شخص معرفی می

فرد جامعه است.کند که ظالم ترین تأیید می
) 120: 1352) و کچـل و قاضـی(انجوي شـیرازي،   77: 1380هاي غوزه(صـبحی، در قصه

هاي بهلول و موش هـاي آهـن خور(الـول سـاتن،     کند و در قصهقاضی در امانت خیانت می
گیرد.) رشوه می198: 1393) و شاه عباس، پیرزن و سه دخترش(حنیف،53: 1374

هاي کولی(کوچـک) بـا   ) انارهاي درخت و ماهی23: 1379در قصۀ انار و کولی(وکیلیان،
رونـد و قاضـی بـه جـاي داوري، همـه آنهـا را       کنند و نـزد قاضـی مـی   هم اختلاف پیدا می

) نیز که مضـمونی شـبیه قصـۀ قبـل     1/116: 1390خورد.در قصۀ مرغابی و کپور(تسلیمی،می
رد که بـه قاضـی مراجعـه    گیدارد بین مرغابی و ماهی کپور بر سر مالکیت آب دعوایی در می

خورد.کند و میگوید: آب از آن خداست و سپس هر دو را محکوم میکنند.قاضی میمی
هاي عجیب نخبگان حاکم بـه ریشـخند گرفتـه    ها ، برخی داوريدر نوع دیگري از قصه

انـد،گواه  هـاي دیـوان بلـخ مشـهور شـده     ها کـه بـه قصـه   شده است. رواج و تنوع این قصه
ــر ــت اســت(نک: صــبحی   ســرخوردگی ف ــزاء حکوم ــا اج ــردم از داوري قاضــیان ی اوان م

).    1344مهتدي،
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وارونگی نمادین.5
هـاي سیاسـی   اي از اسـتتار پیچیـدة درونمایـه   هاي عامیانه، نمونـه مضمون وارونگی در قصه

شـود؛ شـاه، تـاج و تخـتش را از دسـت      ها روابط قدرت وارونه میاست. در پایان این قصه
هـا، ضـعیف از قـوي انتقـام     ص عامی برتخت می نشیند. در تمـام ایـن قصـه   دهد و شخمی
کند.  گیرد و مقام او را تصاحب میمی

ها، فرد عامی با تـلاش فـراوان ترفنـدهاي شـاه و وزیـر را بـراي       اي از این قصهدر دسته
شود شاه را وادار بـه تـرك   گذارد و سرانجام موفق میتصاحب دارایی یا همسرش بی اثر می
تاج و تخت کند و به جاي او بنشیند.

) و محمدشـبان و دخترشـاه پریان(کریسـتین    123: 1379هـاي گـل قهقهـه(وکیلیان،   قصه
هـا هسـتند.   هایی از این دست قصه) که دو روایت از یک ماجرا هستند نمونه40: 1386سن،

ا را شـود آنه ـ خواهند زن هاي چوپان تصرف کننـد؛اما چوپـان موفـق مـی    پادشاه و وزیر می
گیرد.وادارد روي تلی از هیزم خودکشی کنند و خودش جاي شاه را می

هـاي  ) نیز گاوچران جـوانی حیلـه  61: 1380در قصه مروارید خوشه، در دو گوشه(آزاده،
شــود. در قصــه ســعد و کنــد و در پایــان، جانشــین شــاه مــی شــاه و وزیــر را خنثــی مــی

کند.، تخت شاهی را از آن خود می) هم پسر یک خارکش116: 1386سعید(کریستین سن،
ازدواج یکی از فرودستان با دخترشاه، مقدمۀ تصاحب تاج و تخـت اسـت کـه دسـتمایۀ     

ها شده است.در اینجا قهرمان عامی قصه، با گذر از فـراز و نشـیب هـاي    بسیاري از این قصه
جـوانی  ) 243: 1387شود. در قصۀ کلوشـاه عباسی(صـرفی،  فراوان داماد شاه و سپس شاه می

از طبقه فرودست داماد شاه شده اما باید در اصطبل زندگی کند.او از باجناق هایش کـه پسـر   
دهـد و در پایـان شـاه    تر است و سرانجام خود را از اصطبل نجـات مـی  وزرا هستند باهوش

) و پیــراهن عروســی از ســنگ 351: 1346هــاي افســانۀ تقدیر(شــکورزاده،شــود. قصــهمــی
ها هستند کـه درآنهـا ازدواج نماینـدة    اي از این روایت) نیز نمونه26/ 2: 1348آسیا(بهرنگی، 

کند و درنهایت تاج شاهی را بـراي او بـه ارمغـان    توده با دخترشاه، پاي او را به دربار باز می
آورد.می

در قصۀ افسانۀ تقدیر، این شخص، پسري است که پدرش غلام و مادرش کنیز اسـت. او  
شـود و  اي که شاه براي قتلش طراحی کرده می رهـد بلکـه دامـاد او هـم مـی     نه تنها از نقشه

کند.  سپس جاي او را نیز بر تخت شاهی اشغال می
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ب شــود؛ سلســله مراتـ ـ هــا درونمایــۀ دیگــري نیــز نمایــان مــی     در ایــن قصــه 
قدرت،حتمی،قطعی،غیرقابل تغییر،ازلی و ابدي و گریزناپذیر نیستند.آنها که از امتیاز فرادسـتی  
برخوردارند ممکن است روزي این امتیاز را از دست بدهند و می توان آنها را از آن محـروم  

کرد.
درنظم اجتمـاعی موجـود تردیـد    «هاي عامیانه با مضمون وارونگی علاوه بر این که قصه

) و به امکان دگرگـون شـدن روابـط و مناسـبات قـدرت      183: 1396اسکات،»(کنندد میایجا
اشاره دارند بنابر خصیصۀ بازتابی روایت نهانی پاسخی نیز به روایت رسمی فرادستان دربـارة  

روند. اگر در روایت رسـمیِ اربـاب سـلطه، ایـن سلسـله مراتـب،       این مناسبات به شمار می
اي موقت، متزلـزل  اندازهشود، روایت نهانی توده آنها را بهفی میهمیشگی و ازلی و ابدي معر

داند که با سعی افرادي که از قـدرتی انـدك برخوردارنـد    و قابل تغییر و مستعد فروپاشی می
شوند.مانند پسر یک خارکش،یک گاوچران، فرزند یک غلام و یک چوپان وارونه می

تلطیف.6
» تهدیـد «ها با اسـتفاده ازآن بـه   ایت نهانی است که تودهتلطیف روش دیگري براي استتار رو

زنند.  پوشیدة ارباب قدرت دست می» سرزنش«یا
هاي عامیانه، این پوشـش بـه صـورت نقـل مـاجرایی از شـاهی دیگـر صـورت         در قصه

گیرد؛ شاهی که یا شخصیتی تاریخی است همچون شاه عباس و انوشیروان و یـا تنهـا بـا    می
هـا امکـان   ) بـه تـوده  166همـان:  »(استفادة خلاقانـه از ابهـام  «شود. اینمیمعرفی» شاه«عنوان

دهد در گفتگو با قدرت بتوانند نخبگان حاکم را تهدید یـا سـرزنش کننـد و از تعقیـب و     می
تنبیه آنها در امان بمانند.

در گزارش هاي خفیه نویسان نظمیه در عصر ناصري به سخنرانی یکی از وعـاظ تهرانـی   
ه است که بر فراز منبر داستانی را پیرامون پادشاه ناشناس و بیـدادگري بـراي مـردم    اشاره شد

نقل و او را نکوهش کرده است. طعنۀ نهفته در این روایـت، خفیـه نـویس نظمیـه را بـر آن      
).215: 1391این رویداد را براي مقامات گزارش کند(شیخ رضایی،داشته که

شدند بـه ویـژه شـخص شـاه     نقل می» حاب قدرتتهدید اص«مایۀ هایی که با بندر قصه
ها ممکن بود یا به دست مردم برکنـار شـوند یـا بـا     هدف قرار می گرفت و شاهان این قصه

)دختـر ورکچـی   274: 1379دعاي آنها بمیرند. در قصۀ شاه عباس و دختر ورکچی (وکیلیان،
هـاي  هنـد. در قصـه  اي بیاموز چون ممکن است روزي مردم تو را نخواگوید حرفهبه شاه می
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) و 141: 1379) و قصۀ ملا(میرکـاظمی، 78: 1379پیرمرد خارکش و مرغ تخم طلا(رحمانیان،
) شاه را با پراندن بازي و نشستن او بـر شـانۀ   118: 1379حکایت پادشاه دل رحم(رحمانیان،

کنند که اگـر ظـالم بـود، عـزلش مـی کنـیم. امکـان        کنند و تأکید مییکی از افراد انتخاب می
برکناري پادشاه ظالم در قصۀ پادشـاه ظـالم کـه رعیـت او رو از سـلطنت عـزل کـرد (الـول         

شـود. همچنـین در قصـۀ شـهر حـاکم      ) بـا صـراحت بیشـتري ذکـر مـی     210: 1374ساتن،
ایـن  میرند. تهدید زمامـداران بـه  ) شاهان بیدادگر با دعاي مردم می113: 1379کشُ(رحمانیان،

ــلطه را   ــریر سـ ــت روزي سـ ــن اسـ ــه ممکـ ــاه   کـ ــانه شـ ــد، در افسـ ــت بدهنـ از دسـ
) با نمایش بدبختی و آوارگی شاهی بـه نـام شـاه تهماسـب     328: 1346تهماسب(شکورزاده،

رسـد و او  صورت گرفته است. او در استخر قصرش مشغول آبتنی است که مرغی از راه مـی 
بـور  رسـد و مج کند. شاه عریان به شهري مـی را به آسمان می برد و عریان درجنگلی رها می

شود.  به گدایی می
اند، زورسـتانی حکومـت در   هایی که از شگرد تلطیف بهره بردهاي دیگر از قصهدر دسته

شـوند کـه اگـر مالیـات     ها، حکمرانان تهدید مـی دریافت مالیات نقد شده است. در این قصه
و فزون از اندازه بگیرند برکت از محصولات کشاورزي و دام ها رفته، رعیت و حـاکم، هـرد  

)، شـاه عبـاس بـا لبـاس     278: 1379شوند. در قصۀ شاه عباس و باغ انار(وکیلیان،بی چیز می
دهد. انار چنان پرآب است که شـاه  رسد و صاحب باغ اناري را به او میدرویشی به باغی می

کنـد انـار   گیرد مالیات این باغ را افزایش دهد، اما در همان لحظه که چنین نیتی میتصمیم می
شود.شود. پس از پشیمان شدن شاه از این قصد، انار مجدداً پرآب میخشک می

) و ننـه جـان قلـب    166: 1393هاي شاه عبـاس و پیرزن(حنیـف،  همین بن مایه در قصه
) به صورت خشک شدن شیرگاوي که شـاه طمـع کـرده مالیـات     283سلطان برگشته(همان: 

بیشتري از آن دریافت کند، تکرار شده.
کنـد و  ) تهدید زمامـداري کـه سـتم مـی    176: 1386و فرعون(الول ساتن،در قصۀ هامان 

هامان و فرعون، تلطیف شـده اسـت. هامـان در    ترساندن او از سرانجامی بد در لفافۀ ماجراي
کند که جانب رعایا را نگاه داشته و بـه آنهـا رسـیدگی    آغاز سلطنت فرعون به او سفارش می

شود؛ اما هامان بـه سـبب   و سرانجام در نیل غرق میکندکند. فرعون به توصیۀ او گوش نمی
شود.شود و در شهري مشغول کسب و کار میهمین نیک خواهی در حق رعیت، غرق نمی

اي دیگر از تهدیدها با اشاره به سرانجام تلخ فرادستانی کـه قصـد دسـت درازي بـه     گونه
ي دیگـر بـه زنـان زبردسـتان     اگیرد. این عقوبت یا با تعرض عدهزنان توده را دارند شکل می
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شود و یا با قتل آنها به دست قربانیان. در قصۀ چهل زن سـلطان(الول  متجاوز نمایش داده می
)، سلطانی در پی دست یافتن به زنـی از رعایـا اسـت و زنـان خـود را در      269: 1374ساتن،

 ـ   دان(بهرنگی، قصر تنها گذاشته؛ اما آنها نیز در انتظار مردان دیگري هستند. در قصـۀ گـل خن
شـود.در  خواهد همسر ماهیگیري را تصـاحب کنـد، کشـته مـی    )پادشاهی که می1/72: 1348
) هـم  223:  1381) و کور فلک(حسـن زاده، 48/ 2: 1390هاي زنان شالی کار(تسلیمی، قصه

رسد.خانی که به دنبال تصرف زنان رعایاست به دست این زنها به قتل می
با ستایش از شاهان دیگر، بخصوص شاه عباس، صـورت  ها به ویژه »سرزنش«اما تلطیف

هـایی بـود دیگـر نیـازي بـه      شود؛ چه اگر زمامدار عصر، آراسته به چنـین فضـیلت  بندي می
ها نـوعی اندرزنامـه نگـاري    انتساب پیاپی و پربسامد آنها به شاهی دیگر نبود.گویی این قصه

توده براي پادشاهان به شمارمی رفتند.  
ادشاه نیک سرشت(شاه عباس) همواره غم خوار رعیـت اسـت،کارگزاران   ها پدراین قصه

کند و رفتارش با معیار و میـزان عـدالت منطبـق و همخـوان     بیدادگرش را به سختی تنبیه می
هـا، شـاه عبـاس در لحظـاتی از شـبانه روز بـه دل درد       است. در شمار زیادي از ایـن قصـه  

اي از قلمـرو  ماند و درمی یابد که در گوشـه اي در گلویش میشود یا لقمهشدیدي مبتلا می
شـود  شده است. شاه، لباس درویشی می پوشد و از قصر خارج میحکومتش به کسی ستمی

گیــرد. بازوبنــد شــاه شــود دردش آرام مــیدیــده نزدیــک مــیو همــین کــه بــه فــرد ســتم
ر )، حکایـت پس ـ 210)، شاه عبـاس، ابـراهیم و پسـرچوپان(همان:    201: 1393عباس(حنیف،

) 44: 1379) ،شاه عباس و چاره نویس(رحمانیـان، 275: 1372غیاث خشت مال(الول ساتن، 
) دربردارندة چنین مضمونی هستند.220: 1393و شاه عباس و بهروز نقاش(حنیف،

) مضمونی مشابه دارد: شـاه در دو شـب از سـال    196قصۀ خوشحالی شاه عباس(همان: 
چون می دانست خـوراك و نوشـیدنی اش بـا    خوشحال بود: شب چهارشنبه سوري و یلدا؛ 

دیگران یکسان است.
) 167: 1396(اسـکات، » هـاي فرودسـت  بخش بزرگی از هنر کلامی گروه«این تلطیف ها

دهند که محصول خلاقیت آنها در یافتن راهی براي انتقاد از قدرت در حضـور  را تشکیل می
داشت آنهـا بتواننـد نیـت اصـلی     آن است؛ انتقادي که اگر چالشی را با اصحاب سلطه در پی 

اي دور نقـل  خود را پنهان کنند، با این ادعـا کـه تنهـا داسـتانی سـرگرم کننـده را از گذشـته       
اند.  کرده
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روایت نهانی در مقام عمل.7
کند که روایت نهانی فرودستان از کنش هـاي گفتـاري   اسکات در تبیین نظریۀ خود تاکید می

هـاي  گیرد تا سلطۀ مـادي و بهرکشـی گـروه   دامات را در بر میاي از اقفراتر رفته و مجموعه
هایی چون شکار غیر قانونی، دله دزدي از اربابـان، فـرار   فعالیت«مسلط را به حداقل برساند. 

پنهانی از پرداخت مالیات و کم کاري براي زمین داران بخشی از روایت نهانی هسـتند(همان:  
26.(

ها از نافرمانی آشکار اجتناب کنند و شـکل  تا تودهشود خشونت نخبگان حاکم باعث می
اگـر  «هایی از مقاومت را جستجو کنند که رودررویی علنی با فرادستان را به حـداقل برسـاند  

مسئلۀ کنترل زمین مطرح باشد آنهـا اسـتفاده غیرقـانونی از زمـین را بـه نافرمـانی و تصـرف        
دهنـد بـه جـاي    باشـد تـرجیح مـی   دهند و اگر مسئلۀ مالیات مطـرح آشکار زمین ترجیح می

).  100شورش از پرداخت مالیات فرار کنند(همان: 

نیرنگ  1.7
با زیرکی بر فرادستان چیره شدن و با فریب دادن آنها حق خود را از آنها ستاندن یا حتـی بـا   

هـاي عامیانـه اسـت کـه     هاي اصلی بسـیاري از قصـه  نیرنگی آنها را تحقیر کردن از درونمایه
).  175نها را داستان هاي نیرنگ باز می نامد(همان: اسکات آ

توصیه به پیش گرفتن حیله و نیرنگ در برابر زورمندي که در رویارویی مسـتقیم امکـان   
هـایی  پیروزي بر او وجود ندارد به بخش عملی روایت نهانی تعلق دارد کـه حـاوي توصـیه   

هاي مسـلط  شان را توسط گروهاست تا فرودستان با هر اقدامی که می توانند غصب دسترنج 
به حداقل برسانند.

ها، قهرمان فرودست، نمایندة نخبگان حاکم را نه با قدرت بلکه با گـول زدن  در این قصه
نیرنـگ هـاي زیرکانـه ضـعیفان را هنگـام پیـروزي بـر        «هـا  دهـد. ایـن قصـه   او شکست می

ایندة توده، بـا فریـب دادنِ   ها نم). در این تیپ از قصه31(همان: » کنندقدرتمندان ستایش می
شود. این قهرمان درحالی با یکـی از اربـاب   حریف فرادست خود، به قهرمان قصه تبدیل می

شود که می دانـد ضـعیف تـر از اوسـت و نمـی توانـد در رودررویـی        قدرت رو در رو می
سـوي  گیرد که موفقیت به مهارخشم و هدایت آن بهیاد می«مستقیم با او پیروز شود؛ بنابراین

).177(همان: » شکل هایی از فریب و حیله گري بستگی دارد
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هاي عامیانۀ نیرنگ باز، قهرمان عامی داستان با فریب دادن شاه، تـلاش  اي از قصهدر گونه
کنـد و  کند در ظلم و خشونت او شریک نشود. او شمشیري چوبی را در غلاف پنهان میمی

گنـاه اسـت خـدا    دهد اگر این فرد  بـی ند پاسخ میکهنگامی که شاه به قتل بی گناهی امر می
) و اسـباب  165: 1388؛ سـیداف، 354: 1386شمشیر مرا به چـوب تبـدیل کنـد(الول سـاتن،    

کند.رهایی فرد گرفتار را فراهم می
خواهـد چیـزي را از چنـگ    ها، نمایندة نخبگان حـاکم مـی  اي دیگر از این قصهدر دسته
هاي پیاز تـا  نمایندة توده او را می فریبد و می گریزد. در قصهها بیرون بکشد که نمایندة توده

: 1393) و شاه عباس و پیرمـرد روسـتایی(حنیف،  84: 1386چغندر خدا را شکر(الول ساتن، 
خواهد انعام شاه را از چنگ پیرمرد فقیري درآورد که پیرمرد با نیرنگـی اسـب   ) وزیر می178

) شـاه  757: 1381رقصـۀ مـرد صـیاد(دیولافوا،   گریـزد. د شود و مـی وزیر را هم صاحب می
خواهد با فریبکاري ماهی زیبایی را که ماهیگیر فقیري صید کـرده، بـه رایگـان بـه دسـت      می

کند بهاي ماهی را بپردازد.  تري او را وادار میآورد که مرد صیاد با نیرنگ زیرکانه
 ـ ها ، شخصیت فرودست تلاش مـی در نوع دیگري از این قصه ا حیلـه بخشـی از   کنـد ب

هـاي  ثروت فرادستان ، مخصوصاً مقداري از جواهرات خزانۀ شاه را بـه دسـت آورد ؛ قصـه   
) ، 42: 1388) ، شـاه و وزیـر ( سـیداف،   115: 1356پسر تـاجر و کوسـه (انجـوي شـیرازي،    

) 43: 1380) ، شاگرد نانواي کچل (پوراحمـدجکتاجی، 244: 1379پیرمرد و تاجر(میرکاظمی،
) 115/ 1: 1390) و اگر رسیدي ، هردو مال تو( تسـلیمی،  196: 1390ی( کیوانی،، کامیرزا عل
اند.از این گونه

گیـرد.  گاهی نیز قهرمان عامی آنچه را حکومت با زور از او گرفته با نیرنـگ بـازپس مـی   
ــه  ــۀ آن قصـ ــیداف،  نمونـ ــان و شاه(سـ ــاي باغبـ ــال   9: 1388هـ ــاس و شـ ــاه عبـ )، شـ

) هستند.74: 1388نۀ کچل(سیداف،) و افسا204: 1393سحرآمیز(حنیف،
هـاي  رود و بـه ضـرورت  هاي خود گاهی از ثروت مادي فراتر مـی این نگهبانی از داشته
) 187: 1388رسد. همچنان که در قصۀ افسـانۀ دختـر یتیم(سـیداف،   حیثیتی و منزلتی افراد می

نـد مـی   دختري با فریب هاي پیاپی از شر داروغه، قاضی و شاه کـه قصـد تصـرف او را دار   
ها، علاوه بر شکست و گاه قتل فرادستان تحقیر آنهـا  گریزد. در مقابل در گروهی از این قصه

) و کچل(سـادات  139: 1352هـاي آگبوري(انجـوي شـیرازي،   شـود. در قصـه  نیز روایت می
) نوکر ارباب علاوه بر این که با زیرکی از دست ارباب که قصـد کشـتن   50: 1352اشکوري،

دارد و افزون برآن، با همسـر او نیـز معاشـقه    یزد، ارباب را هم از میان بر میاو را دارد می گر
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هاي نیرنگ باز، شاهد هتک فرادستان هستیم که بنـا بـر ویژگـی    کند. در این گروه از قصهمی
هاي نهانی، پاسخی به توهین و هتک دائمی اسـت کـه بـا سـلطه و اسـتثمار      انعکاسی روایت

همراه است.

ت، تجاهلفرار، سرق2.7
هـاي  در بسیاري از مقاطع تاریخ ایران، فرار از روستا و رها کـردن زمـین هـا یکـی از شـیوه     

). ایـن فرارهـا   229: 1386هـاي سـنگین بـوده اسـت(لمتن،     مقاومت زارعان در برابر مالیات
شد زمین ها زیر کشت نروند و حکومت از گردآوري مالیات آنهـا محـروم بمانـد.    باعث می

شد. کنت دو گوبینـو  ار به ابزار فشار بر ممیزان مالیاتی و شخص حاکم تبدیل میتهدید به فر
اگـر [مـذاکرات بـا ممیـزان     «در سفرنامه خود در اشاره به پدیدة فرار روستاییان مـی نویسـد:  

شوند که ترك ده و فـرار  مالیاتی] شکست بخورد روستاییان به آخرین حربۀ خود متوسل می
یکـی از ترفنـدهاي مـوثر در بخـش عملـی      » فرار«این ترتیب، به).381: 1367گوبینو،»(است

هاست. چنان که در قصه کچلک ، مردم که از بوي عفونت این فرد کثیـف  روایت نهانی توده
کنند و او هـم از کـاهش درآمـد مالیـاتی     در عذاب اند، حاکم شهر را با همین ابزار تهدید می

شود:نگران می
گفتند یا چارة این کچل را بکن یا ناچار مـا دسـت زن و بچـۀ    پیش حاکم شهر رفتند و 

خودمان را می گیریم و از این شهر می رویم. حاکم شهر فکـري کـرد. دیـد اگـر اهـالی      
آواره شوند مالیات و درآمد شهر کم خواهد شد.پس از مشورت تصمیم گرفته شـد کـه   

).107: 1352(انجوي شیرازي،آکچل و مادرش را از شهر بیرون کنند

اسکات دله دزدي و سرقت از فرادستان را نیز در مجموعۀ اقدامات عملی روایـت نهـانی   
فرهنـگ نیمـه پنهـان    «کند:هاي بردگان را یکی از مصادیق آن آن ذکر میمی گنجاند و سرقت

). در قصـه اوســنه آق  203: 1396اســکات، »(بردگـان دزدي از اربابـان را تشــویق مـی کـرد    
رود تـا سـرکه   اي به نام آق تنگلی به خانۀ قاضی می) پسر بچه291: 1346تنگلی(شکورزاده،

شـوند تـا در دزدي از خانـۀ قاضـی او را     بدزدد و گربه، موش،کلاغ و سگ با او همـراه مـی  
کمک کنند.

هاي فرادست است که بخشـی مهـم   هاي عامه در مواجهه با گروهیکی ازمهارت» تجاهل«
کننـد  بردگانی که هنرمندانه کاري مـی «سازد. رعایا و هاي نهانی را میدر حوزة عملی روایت
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اي رایج آنها را دست و پـا چلفتـی بدانـد ممکـن اسـت      که اربابشان بر اساس دیدگاه کلیشه
). در 46: 1396اسـکات، »(رود کـاهش دهنـد  موفق شوند میزان کاري را که از آنها انتظار مـی 

شـود. در قصـه   رمـان فرودسـت مـی   این تجاهل گاهی باعث نجات جان قههاي عامیانهقصه
) پسر خارکن فقیري که به ثروتمنـدي فروختـه شـده    21: 1386کاري که کس نکرده(هوپفنر،

کنـد کـه پـدرش    است، دل دختر صاحبش را می رباید و دختر رازي را بـراي او فـاش مـی   
هاي باهوش و زیرك را می کشد و خون شان را می نوشد تا دانش و نبوغ آنهـا بـه مغـز    بچه

کند: هر چه می خواهی یـاد بگیـر   جان خودش وارد شود. دختر به پسر خارکن توصیه میو
: 1380اما وقت امتحان، به همۀ سوالات پاسخ نادرست بده تا از مرگ نجات پیدا کنـی(آزاده، 

22  .(
ها تظاهر به ندانستن و بی اطلاعی در برابـر فرادسـتان بـه عنـوان راهکـاري      در این قصه
شـود. در روایتـی مشـابه، در قصـه     ن آنها به سایر فرودستان آموزش داده میبراي گمراه کرد

)، قهرمان فرودست قصه، گاوچران، با یک جـادوگر  97: 1393گاوچران کچل(کریستین سن،
دهـد امـا بـه او    شود. دختر جادوگر خواندن افسون نامـه را بـه گـاوچران یـاد مـی     همراه می

اي و سوادي نـداري.اگر پـدرم   ه هیچ چیز نیاموختهکند که نزد پدرم تظاهر کن کسفارش می
».آ«را نشان داد بگو » ب«واگر » ب«را به تو نشان داد بگو» آ«

در فرهنگ رعایا پنهان شدن پشت نقاب جهل بـه ابـزاري بـراي کاسـتن از بهـره کشـی       
بـاوم  شود تا جایی که اریـک هابز اربابان و زمامداران یا مصون ماندن از آسیب آنها  تبدیل می

امتنـاع از فهمیـدن نـوعی مبـارزة     «کنـد:  هاي زیردست تاکید مـی در توصیف این رفتار گروه
ها با تظاهر به جهل تلاش مـی کردنـد   این ترتیب توده). به146: 1396اسکات،»(طبقاتی است

از انجام برخی فرمان ها که امتناع آشکار از آنها می توانست بسیار خطرنـاك باشـد سـر بـاز     
بزنند.   

گیرينتیجه.8
هاي عامیانه برمی آید نظریۀ روایت هاي نهانی که به ویژه با تمرکز بیشـتر  آن گونه که از قصه

واضع آن بر مصادیقی از شرق و نظام هاي بردگی، رعیتی و کاستی تدوین شده است تطـابق  
درخور اعتنایی با نوع کنش سیاسی توده هاي ایرانی در عصر پیشامدرن، نهفته در قصه هـاي  

هایی کـه بـه دور از شـورش و    ها در دوره.مضامین این قصه ها نشان می دهد تودهآنها، دارد
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هـاي پایـداريِ متنـوعی را    اعتراض خشونت بار به ظاهر زندگی آرامی را می گذراندند شیوه
در برابر نخبگان حاکم می آزمودند.

هـاي روایـت رسـمی    بخش مهمی از کنش سیاسی فرودستان به راهبرد نفی همـۀ گـزاره  
مامداران اختصاص داشت. در این بخش، فراوانی قصه هایی که سیادت ذاتـی گـروه هـاي    ز

مسلط را زیر سوال می بردند از انواع دیگر قصه ها بیشتر بود. ادعاي برتـري ذاتـی نخبگـان    
هایی که بر هوش برتر عوام نسبت به فرادسـتان تاکیـد داشـتند بـه     حاکم بر عامه با نقل قصه

هـاي  ها تلاش می کردند سلطۀ منزلتی گروهاین ترتیب راویان قصهبهشد وچالش کشیده می
مسلط را خنثی کنند.فراوانی بِیشتر این قصه ها گواه آن است که مقابلـه بـا سـلطۀ منزلتـی از     
دغدغه هاي اصلی عامۀ مردم در مواجهه با فرادستان است.سلطۀ ایدئولوژیک اربـاب قـدرت   

شد.    حرام بودن درآمدشان تضعیف مینیز با نمایش فساد جنسی آنها یا 
در گفتگو با سلطه، مردم مضامین متنوعی را همچون دادخـواهی، تهدیـد و سـرزنش در    
نظر داشتند. اما برخی شگردها در این مواجهه بسامد بیشتري داشت. شاه دوستی ساده دلانـه  

این بـاور کـه   نمود بهها با وایکی از این ترفندهاي پربسامد است.توده ها در این گونه از قصه
شاه خوب و کارگزارانش بد هستند، با تکیه بر وفاداري به شاه بـه مـاموران حکومـت انتقـاد     
می کردند و از سویی با استناد به تمام آن چـه روایـت رسـمی دربـاره شـاه مـی گفـت بـه         

دادخواهی می پرداختند.
کـه بـا شـگردهایی    عمل سیاسی فرودستان خالی از تهدید فرادستان هم نبـود؛ تهدیـدي   

هایی که مضـمون وارونگـی   شد. در پایان قصههمچون وارونگی نمادین و تلطیف استتار می
هـاي حـاکم   شـدند.تهدید گـروه  را دستمایه قرار داده بودند همۀ مناسبات قدرت وارونه مـی 

دند ش ـهمچنین با ذکر ماجراي پادشاهانی که با دعاي مردم می مردند یا با ارادة آنها برکنار می
شد.استفاده از تلطیف براي بیـان کـم خطـر تهدیـدها بـیش از وارونگـی       تلطیف و استتار می

نمادین به چشم می خورد.البته نظریه روایت نهانی هنگـامی کـه دربـارة تکنیـک تلطیـف در      
اشاره دارد؛ اما آن گونه کـه  » دشنام«و » تهدید«میان توده ها بحث می کند تنها به دو مضمون 

نخبگـان  » سـرزنش «عامیانه ایرانی برمی آید مردم بـا اسـتفاده از ایـن روش بـه     از قصه هاي
حاکم نیز می پرداختند که نمونۀ آن طعنه زدن به فرمانروایان با گرامی داشت یـاد حکمرانـان   

نیک سرشت پیشین است.
هایی را بـراي پایـداري عملـی در برابـر سـلطه، افـزون بـر        ها همچنین آموزشاین قصه

از تـداول و بسـامد   » نیرنـگ فرودسـت بـه فرادسـت    «مایۀ گفتاري، در بردارند. بنهاي کنش
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هاي عامیانه برخوردار است. فرار از قلمـرو حکمـران بیدادپیشـه کـه او را از     بسیاري در قصه
کـه کنـدذهنی زیردسـتان را    » تجاهـل «کنـد و نیـز   تصاحب دسترنج کشاورزان محـروم مـی  

هـاي  ها و تکنیکدهد از دیگر مهارتاربابان قرار میهايهمچون سپري در برابر درخواست
آموزند.ها به همترازان خود میکاستن از استثمار است که فرودستان در این قصه

هـاي حـاکم   هایی که به ظاهر تسلط گروهها به قدرت، در دورهاین ترتیب واکنش تودهبه
ش، دادخواهی، نیرنگ و اقـدام هـاي   اي چندوجهی از تملق، تهدید، سرزناند، آمیزهرا پذیرفته

پنهانی براي ناکام گذاشتن غصب و همچنین نفی ابعاد گوناگون روایـت و تصـویر برسـاختۀ    
هاي عامیانه بازتاب یافته است.    زمامداران از جامعه است که در قصه
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